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   شمابه  ايمانم  همه  و   اميدمتمام   ، و منهستيم  بدي  فصل  در   دوستان«
 ، حيثيت دارند   اند ، علمرسيده  بجايي   آهآنهايي   حالهر  به.  ها ست جوان

  آنچه  حفظ  از  بيشتر   ، مسئوليتشاندارند  پست   دارند،   ، پولدارند  اجتماعي
   ، شايدداريد  را   محروميتنعمت   هنوز  آه) جوانان     (شماها  اما . نيست  دارند
 شود مي  فراموش  آه   دست مي رود ، و آنچهاز  آنچه   تمامنجات  براي  بتوانيد

)1(».آاري بكنيد  
  

ذهن قلم در محاق . خواهي از درد سخن بگويي همه وجود مي لرزد مي وقتي
. اما وقتي درد مهندسي نمي شود آار سخت تر مي شود  . تراودي بهت رنج نم

 امروزه در غرب دردهاي مردمشان را ترسيم مي آنند و آهمهندسان اجتماعي 
دردها » در ايران « اينجا . از آن مهندسي مي گويم  . آنندحتي آن را نقاشي مي 

اينجا شعر سرما . اصلا همه چيز با همه جا فرق مي آند  . آندبا همه جا فرق مي 
اين آه هيچ . هيچ چيز ثبات ندارد  ... . و   شناس شاعر مي شودجامعهمي خورد ، 

.چيز ثبات نداشته باشد هم البته با بي ثباتي هاي ديگران متفاوت است   
نه !  است ايراني بودن و در اين ايران زيستن و چه سختي شيرينيسخت خيلي

ما پر .  و نه مي تواني به دردهايت دل بنهي  ايراني بودنت دل بكنيازمي تواني 
. آدم هاي متناقض در جامعه اي متناقض .  از تناقض ايمشده   

  
در عوض منطقي ها هم آنش اجتماعي .  اينجا آنش اجتماعي منطق ندارد در

 مقابل اگر پيش بيايد فساد را در در  اگر در حرف همه از فساد مي نالند. ندارند 
  در اينجا روشنفكران احساس مسئوليت اجتماعي ندارند و. د عمل قورت مي دهن

جامعه ما تمامي خصوصيات يك .  مسئوليت دارند روشنفكر نيستند آه آنهايي
آافيست به اداره اي . اين را رفتارها مي گويند .  انحطاط را دارد بهمجموعه رو 
 بنگاهگاه آني ، به فعاليت احزاب ن. فساد اداري بيداد مي آند .  بيفتد سروآارت

 آردهبعضي هم آه به جايي وصل نيستند اپراي سياسي درست . دلالي شده اند 
 اي جامعهچهارتا آدمي آه فقط خودشان زبان همديگر را مي فهمند دارند از . اند 

 شود ، ميدرآمد ملي بيشتر . حرف مي زنند آه سنخيتي با حرف هاي آنها ندارد 
 رفتاريتل ، سرقت ، جنايت هاي دلخراش ، نفاق ق. فقر ملي هم بيشتر مي شود 

 آنيم، انسانهاي خودخواه و هزار و يك صفت و رفتار مرسومي آه اگر آتمان 
  .ايماگر نپذيريم خودمان را با تاخير انداخته . خودمان را فريب مي دهيم 

  
  گيرد اين شعر اخوان را زمزمهدرمي   ذهنمو   دلدر   آه غليان اينهمه دردگاهي

:مي آنم   
  مي ترسم اي سايه مي ترسم اي دوست «

  پرسم آخر بگو تا بدانم مي
  و خشم آدامين سگ صرعي مست نفرين
  ظلمت غزق خون و لجن را اين

» پر از هول و تشويش آرده است چونين  
  

  چه بايد آرد؟اما



هيچكدام نمي فهميم و آنچه آمك مي آند زير . هيچكدام نمي دانيم  . دانم نمي
و البته چه نعمت .  درد جان ندهيم همين نافهمي مشترك است همهين ا

 نافهمي ؛ و چه درد بزرگتري آه همه ژست آساني را داريم آه ؛بزرگيست همين 
يك واقعيتي هست و معمولا با آن به درستي برخورد نكرده  . فهمندهمه چيز را مي 

ني چهاردهم مرداد برابر مرداد ماه آينده يع.  برمي خورد پرستيژمانايم چون به 
خود اين رويداد جاي بحث بسياري دارد آه .  سالروز مشروطيت يكصدميناست با 
  اما واقعيتي آه بايد گفت در همين زمينه است.  پرداخته خواهد شد بدانبه موقع 

 آن هم اينست آه همه دردهاي ما و يا بعبارتي غالب دردهاي جامعه ما به همين و
. مشروطه بند است   

 چرا؟
غالب مفاهيم و نمودهاي نو در جامعه ما ريشه اش در .  چراي بزرگيست چرا اين

، » در مفهوم جديد « آگاهي ، روشنفكري ، عدالت .  است مشروطههمين 
و قانون، همه وهمه به نوعي از بطن ...  ، آزادي ، برابري مجلسدموآراسي ، 
اين . ته به نظر من قانون است مهمترين اينها الب.  شده اند زادههمين رويداد 

 آه زبان عصر جديدند بيكباره و تحت تاثير تماس با غرب وارد فرهنگ عمدهمفاهيم 
همين سرعت انتقال آه توام با عدم آگاهي از عمق و پيچيدگي .  شدند عمومي

 بود منجر به اين شد آه شورش هاي عظيمي در سراسر اين سرزمين حادث آنها
« شورشيان بدانند دنبال چه هستند؟ درست شبيه ماجراي  آنكه غالب بيشوند 

 اصلاآه بيكباره بر زبان عالم و عامي جاري شد بي آنكه بدانند  » آنستيتوسيون
يعني چه؟ و درست شبيه ماجراي مدرنيته آه فرهنگ دنياي جديد است اما به 

 نمودآه  داريوش اشوري مردم ما بجاي مدرنيته همواره بدنبال مدرنيزاسيون تعبير
 مشروطهاين بد فهمي ها آه ريشه پيدايي آن در . مادي مدرنيته است بوده اند 

 دلهمين است آه بيكباره از . بوده است موجب همه دردهاي بعدي شده است 
 سازمانهاروابط شخصي در . مشروطه ، استبداد مي زايد و از راه قانون هرج و مرج 

 مي ابزارينون آه روح تمدن جديد است بصورت ضابطه مند رخ نمون مي شوند و قا
 هاي انديشهدر حقيقت مفاد . شود براي به بند آشيدن هنجارهاي مشروع جهاني 

 آاملا اينو اگر بي همراهي فرهنگ متناسب با آن وارد سرزميني شود نتيجه 
 چيز آه سالهاي سال احساس شود همه دو اينگونه مي شو. معكوس مي دهد 

. اما هرگز چاره اي هم انديشيده نشود دارد از دست مي رود   
 با درد دل مردي آغاز آردم آه علي رغم اعتراضي آه هميشه به نقش را سخنم 

 رازبانش را وآلامش .  داشته ام ، اما همواره او را به خودم نزديك ديده ام اوتاريخي 
 مي  او هم از عدالت حرفحالبه هر .  مي بينم نزديك  به درد هاي نشسته بر دلم

از .  و او جسارتش را داشت ،در اين عصر سرمايه و سود گستاخي بزرگي بود . زد 
گاهي در سخنانش .  مسئوليت اجتماعي احساس از و  آگاهي حرف مي زد

شور انقلابي اش .  و مارآس را مي ستودرافراموش مي آرد ماموريت مذهبي اش 
بر مس وجود و انديشه اش  سوسياليسم اآسيربه هر حال . را نيز آتمان نمي آرد 

منتهي عدالت ، مكتب .  مي ستود بود آنچهو سوسياليسم همه . افتاده بود 
 هرآدام به تنهايي يك انسان را در دل يك ارزشهااين . آگاهي و خيزش مسئولانه 

 آش رفته باشد و بنام انديشه اي ديگر جاييحتي اگر از . نسل جا مي دهد 
 و با سخن او آغاز آردم؟ چرا آه نسخه او نسخه او از اما چرا. مصادره آرده باشد 

 نسلان من با جوانان و با توده اي است آه از همروي سخنش با . موثري است 
.  چيزي آه آنها را محافظه آار آند ندارند بنابرايننعمت محروميت برخوردارند ، 



بقه اي آه اين ط.  رسالت را به دوش آارگر گذارد ايندرست همانگونه آه مارآس 
.  و مستعد خيزشي حق طلبانه استهميشه آف اجتماع بوده   

 احساس مسئوايت انساني و اجتماعي در اين گروهها احيا شود و نگاه اگر باري
 عرصه هايي آه جولانگاه سازشكاريهاي پست و آثيف شده است نگاهي بهايشان 

ي رنجبار موجد  نه احساسي شود ، حجم رنج ها بجاي ايجاد عقده هاومسئولانه 
انقلابگر مي شوند اما نه انقلاب در رويه ها آه در .  مي شود سازندهعقيده هاي 

) 2.(رويه ها   
. درد ما از خود ماست .  و درد ملت ما نه از آمريكاست و نه از انگليس ما درد

 آنندآمريكا و انگليس منافع ملتشان را تامين مي .  از ماست آه بر ماست براستي
 مستعداين ما هستيم آه . مسئله هم آنها را شايسته ستايش مي آنند و همين 

 انقلاب تا. رفتارهاي ذلت بار شده ايم پس بايد خويش را براي انقلاب اصلاح آنيم 
 ديگر پرخاشي خام نباشد ، تا انقلاب زلزله اي آبادگر باشد .
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